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سینمای کوتاه هم می تواند 
قصه گو باشد

رضا پردل، کارگردان 
»زندگی در چشمان یک 

عاشق«:

رضا پردل، کارگردان »زندگی در چشمان یک عاشق« 
از خاطرات نوجوانی، نقش پیانو در روایت احساسات و 

ضرورت گسترش اکران فیلم کوتاه می گوید.
ایده فیلم »زندگی در چشمان یک عاشق« از کجا شکل 

گرفت؟ 
معمولًاً آدم ها در دوره نوجوانی به سنی می رسند که 
مفاهیمی مثل عشق، دلبستگی و شناخت احساسات 
برایشــان جذابیت ویژه ای پیدا می کنــد. مواجهه با این 
تجربه ها بــرای نخســتین بــار، تصاویر و احساســاتی در 
ذهــن آدم بــه وجــود می‌آورد کــه ممکن اســت ســال ها 
بعد هم بــاقی بمانند. مــن هــم در آن دوره تجربه هایی 
داشــتم و دوســتانم نیز در موقعیت های مشــابهی قرار 
گرفته بودند. همین خاطرات و احساسات، نقطه شروع 
شــکل گیری ایــده فیلم شــدند. البتــه بــرای تبدیل یک 
تجربه شخصی به داســتان، باید آن را از نظر دراماتیک 
هم پرداخــت کرد. بــه همیــن دلیــل، در کنــار خاطرات 
واقعی، به ساختار داستان و چگونگی پیش رفتن آن فکر 

کردم تا ایده به شکل نهایی خودش برسد.
 چرا شــخصیت اصلی فیلــم را یــک دختر پیانیســت 
انتخاب کردید؟ پیانو در روایت شــما صرفــاًً یک ویژگی 
شخصیتی است یا نقش مهم تری در انتقال احساسات 

و پیشبرد داستان دارد؟
پیانو در این فیلم ابزار بســیار مهمی بــرای به تصویر 
کشیدن درونیات شخصیت است. سینما امکاناتی در 
اختیار ما می گــذارد که بتوانیم بدون توضیح مســتقیم 
و بدون اتــکا به دیالــوگ، احساســات و وضعیــت روانی 
یــک شــخصیت را بــه مخاطــب منتقــل کنیــم. پیانــو 
بــرای مــن یــکی از همیــن امکانــات بــود. از ایــن طریق، 
هــم در شــخصیت پردازی از موســیقی کمــک گرفتــم و 
هــم توانســتم احساســات شــخصیت را بــدون نیــاز به 
توضیحــات کلامی منتقــل کنــم. در عیــن حــال، تلاش 
کردم به کلیشه های رایج در روایت عشق متوسل نشوم 
و به جــای توضیــح دادن احساســات، آن هــا را از طریــق 
تصویر و موســیقی نشــان بدهــم. یــکی از عناصــر مهم 
فیلم، »سونات مهتاب« بتهوون است که در چند صحنه 
حضور دارد و به نوعی به موتیف فیلم تبدیل می شــود. 
در بخشی از فیلم نیز از طریق روایت صوتی به داستان 
شــکل گیری ایــن اثــر اشــاره می کنیــم. برای مــن جالب 
اســت که بتهــوون، به عنوان یــکی از قله های موســیقی 
جهــان، در زنــدگی شــخصی خــود نیــز تجربه عشــقی را 
پشت سر گذاشته است و اثری مانند »سونات مهتاب« 
که قرن هاست در حافظه موسیقایی جهان باقی مانده، 
به شــکلی با تجربه هــای عاطــفی انســان پیونــد خورده 
است. ممکن اســت بعضی ها چنین عشقی را سطحی 
بدانند، اما مــن با این نگاه موافق نیســتم. احساســات 
انســانی را نمی تــوان صرفاًً بر اســاس ظاهر یا برداشــت 

اولیه ارزش‌گذاری کرد.
 فیلــم در ظاهــر داســتان ســاده‌ای دارد؛ دختــری 
پیانیســت که عاشــق یــک دندان پزشــک می شــود، اما 
شــیوه روایــت و فــرم بصــری آن پیچیدگی هــای خــاص 
خودش را دارد. این ساختار چگونه شکل گرفت؟ آیا از 

ابتدا به دنبال طراحی فرمی متفاوت بودید؟
در نــگاه اول شــاید داســتان دختــری کــه عاشــق 

یک دندان پزشــک می شــود، ســاده به نظر برســد، اما 
مــن خــودم فکــر می کنــم ایــن عشــق می توانــد بســیار 
تکان دهنده باشــد. هدفم این بود که همین شــدت و 
تأثیرگــذاری را به مخاطــب منتقل کنــم. از ابتدا هدفم 
این نبود که صرفاًً یک کارگــردانی متفاوت طراحی کنم 
یا به دنبال فرمی عجیب وغریب باشــم. بیشــتر ســعی 
کردم فیلــم را به شــکلی بســازم که بــه نظرم بــرای این 
داستان درســت اســت. یعنی فرم و شــیوه روایت باید 
از دل خود داستان بیرون می آمدند. برای مثال، در این 
فیلم از لنز تله زیاد اســتفاده کردم. احساس می کردم 
شــخصیت اصــلی در وضعیــتی از خفقــان و اضطــراب 
قرار دارد و این نوع لنز می تواند به انتقال این وضعیت 
کمک کند. می خواستم مخاطب هم تا حدی در همان 
فضــای روانی قرار بگیــرد و اضطرابــی را تجربــه کند که 
شــخصیت با آن مواجه اســت؛ اضطراب اینکه ممکن 
است عشقش را هر لحظه از دست بدهد، اینکه چگونه 
باید احساســاتش را منتقل کند و اگر ایــن رابطه از بین 
برود، چطور می تواند با خودش کنار بیاید. انتخاب های 
بصری فیلــم نیــز در همین راســتا شــکل گرفتنــد. من 
معمولًاً هنگام نوشــتن فیلمنامه، به شــیوه کارگردانی 
هم فکر می کنم. چون قرار است خودم فیلم را بسازم، 
این دو مرحله برایــم کاملًاً از هم جدا نیســتند. هنگام 
نوشــتن، هم زمان به این فکر می کنــم که هر موقعیت 
چگونه باید اجرا شــود و چه امکاناتی برای تبدیل آن به 
تصویر دارم. شــاید همین ترکیب نوشــتن و کارگردانی 
باعث شــود فــرم نهایی فیلــم تــا انــدازه ای متفــاوت به 

نظر برسد.
 سال هاســت فیلم ســازان فیلــم کوتــاه دربــاره نبــود 
مسیر مشخص برای نمایش عمومی آثارشان صحبت 
می کننــد. حالا کــه فیلم شــما در قالب طرح »قــرار« به 
ســالن های ســینما راه پیــدا کــرده، ارزیابی تــان از ایــن 

تجربه چیست؟
من شخصاًً با اکران فیلم‌های کوتاه در کنار فیلم های 
بلند موافقم و معتقــدم این امــکان باید گســترده تر از 
وضعیت فعلی شود. حتی دوست دارم تعداد سالن ها 
و ســانس های نمایش فیلم کوتاه افزایش پیــدا کند تا 
مخاطبان بیشتری بتوانند برای تماشای این آثار بلیت 
بخرنــد و به ســینما بروند. البته گــروهی از فیلم‌ســازان 
معتقدند فیلم کوتاه مدیومی کاملًاً هنری است و لزوماًً 
نیازی به اکران گسترده ندارد. من با این دیدگاه موافق 
نیستم. به نظرم یک فیلم می تواند در عین برخورداری 
از ارزش هــای هنــری، قصه گــو هــم باشــد. بســیاری از 
فیلم سازان نیز در مسیر حرفه ای خود به دنبال روایت 
داستان در مدیوم های مختلف هستند و ممکن است 
نخواهند برای همیشه در ســینمای کوتاه باقی بمانند. 
از ایــن منظر، گســترش اکران فیلــم کوتــاه می تواند در 
نهایت به نفع این ســینما باشــد. وقتی فیلم ها بیشــتر 
دیده شــوند و امــکان ارتباط بــا ســرمایه گذاران فراهم 
شود، شاید فیلم سازانی که به دنبال تجربه‌های هنری 
متفاوت تری هستند نیز بتوانند با پشتوانه مناسب تری 
آثار مــورد علاقــه خــود را تولید کننــد. در مجمــوع، من 
ماهیت این حرکت را مثبت می دانــم و امیدوارم ادامه 

پیدا کند و گسترده تر شود.
 به نظر شــما چه عواملی می توانند به موفقیت طرح 
»قرار« کمک کنند و باعث شوند مخاطبان بیشتری به 

تماشای فیلم کوتاه علاقه مند شوند؟
به نظرم انتخاب فیلم ها در وهله اول اهمیت زیادی 
دارد. وقتی از ســینمای کوتاه صحبت می کنیــم، درباره 
طیف گسترده ای از آثار با رویکردها و شیوه های مختلف 
فیلم ســازی حــرف می زنیــم. طبیعتــاًً همه ایــن فیلم ها 
بــرای همــه مخاطبــان جــذاب نیســتند. ممکــن اســت 
کسی که عادت دارد فیلم کمــدی یا یک درام اجتماعی 
متعارف ببیند، با بعضی از فیلم های کوتاه هنری ارتباط 
برقرار نکند. به همین دلیل، انتخاب درســت فیلم ها و 
همچنین اطلاع رسانی درباره آن ها اهمیت زیادی دارد. 
به نظرم تیزرهــا و محتوایی کــه برای معــرفی این طرح، 
از جمله در صفحــه انجمن، تولید شــده اند، در بیشــتر 
دیده شدن آن نقش داشته اند. نکته مهم دیگر، امکان 
نمایش فیلم ها در ســالن های ســینمای جریــان اصلی 
کشور است. پیش تر هم در قالب های دیگری، از جمله 
در گروه ســینمایی هنر و تجربه، امکان نمایش بعضی 
از این آثار وجود داشــت؛ اما آن فضــا معمولًاً مخاطبان 
محدودتر و همگن تری داشت. در طرح »قرار«، فیلم ها 
فرصت پیدا می کننــد به طیف متنوع تــری از مخاطبان 
برســند. مــن خــودم بازخوردهــای جالبــی از افــراد در 
گروه های ســنی مختلف دریافت کرده ام و این موضوع 
برایم به عنوان فیلم ساز هیجان انگیز است. از یک طرف، 
خوشــحالم که فیلم دیده می شــود و از طرف دیگر، این 
بازخوردها کمک می کنند بهتر بفهمم مخاطبان با کدام 
بخش های فیلم ارتباط برقرار می کننــد و چه چیزهایی 
برایشــان جــذاب اســت. ایــن تجربــه هــم انگیزه بخش 
اســت و هم می تواند به شــناخت بهتــر مخاطب کمک 
کنــد. به نظــرم اگر انتخــاب فیلم هــا، تبلیغــات و امکان 
نمایش گسترده تر در کنار هم قرار بگیرند، طرح »قرار« 
می تواند به جریان مؤثرتری برای معرفی سینمای کوتاه 

تبدیل شود.

مهم ترین مسئله برای اکران فیلم 
کوتاه، استمرار است

محسن اصدق پور، 
کارگردان فیلم کوتاه 
»زندگی برای همه«: 

محسن اصدق پور، کارگردان فیلم کوتاه »زندگی برای 
همه« اکران فیلم های کوتاه در طرح »قرار« را تجربه ای 
دلگرم کننده برای فیلم ســازان می داند و معتقد اســت 
تداوم این مسیر می تواند به آشنایی بیشتر مخاطبان با 

سینمای کوتاه منجر شود.
 چه شــد که بــه ســراغ موضــوعی مانند خودکــشی و 

امکان پایان دادن اختیاری به زندگی رفتید؟
چندســال قبــل بــود کــه موضــوع خودکــشی و ایــن 
پرسش برایم جذاب شد که چرا آدم ها تصمیم می گیرند 
بــه انتخاب خودشــان بــه زنــدگی پایــان بدهنــد. مدتی 
به این موضــوع فکــر می کــردم و از خودم می پرســیدم 
چرا من، بــا وجود تمام مشــکلاتی که ممکن اســت در 
زنــدگی داشــته باشــم، هیچ وقت بــه چنیــن تصمیمی 
فکر نمی کنم. به این نتیجه رســیدم کــه دلیلش وجود 
عزیزان و دوســتانی اســت که مرا به ایــن جهان متصل 

نگه می دارند.
ایده فیلم از همین جا شکل گرفت: جهانی را تصور 
کردم که در آن، اگر عزیزان و اعضــای خانواده تان زنده 
باشــند، اجازه ندارید به زنــدگی خودتان پایــان بدهید. 
در چنین جهانی، حتی اگر بــرای خودکشی اقدام کنید، 
این امکان را نخواهید داشت. بعد از ساخت نخستین 
فیلــم کوتاهــم، دوبــاره به ایــن ایده برگشــتم. دوســتی 
که فیلمنامــه را با او نوشــتیم نیــز تجربه ای شــخصی و 
ملموس از دســت دادن یکی از دوســتان صمیمی اش 
داشــت و بــه همیــن دلیــل، ایــده بــرای او هــم اهمیت 
ویــژه ای پیدا کــرده بــود. تصمیــم گرفتیــم بــا همکاری 

یکدیگر آن را به فیلمنامه تبدیل کنیم.
 در فیلم شــما، برای پایان دادن به زندگی باید از یک 
سازمان مجوز گرفت. چرا تصمیم گرفتید این موضوع 
تلخ و جدی را در قالب یک سازوکار اداری و بروکراتیک 

روایت کنید؟
راستش را بخواهید، نمی دانم این ایده دقیقاًً از کجا 
به ذهنم رســید. بعضی ایده هــا انگار ناگهان به ســراغ 
آدم می‌آینــد و شــاید خــود فیلم ســاز هــم نتواند منشــأ 
دقیق آن ها را توضیح بدهد. به طور کلی، دوســت دارم 
با تصــور ســازوکارهایی بــازی کنم کــه در جهــان واقعی 
وجود ندارنــد، امــا در جهــان فیلــم می تواننــد به عنوان 
یک قاعــده پذیرفته شــوند. در فیلم اولم هــم با چنین 
فضایــی مواجــه بودیــم؛ داســتان خیــاطی کــه همــراه 
گربه اش زنــدگی می کنــد و یــک روز دو بســته دکمه به 
دستش می رسد: یکی دکمه های خوشبختی و دیگری 
دکمه هــای بدبخــتی. طبــق دســتورالعمل، بایــد اجــازه 
بدهد گربه یکی از بســته ها را انتخاب کند و سرنوشت 

آدم ها بر اســاس همان انتخاب رقم می خورد. این نوع 
ســازوکارهای غیرواقعی برایم جذاب اند و در فیلم های 
اول و دومم سراغشــان رفته ام. در »زندگی برای همه« 
هم با یک ســازمان مواجهیــم که ریشــه ها و ماهیتش 
مشــخص نیســت. لزوماًً قــرار نیســت دولتی باشــد یا 
بدانیم دقیقاًً به کجا وابسته است؛ آنچه اهمیت دارد، 
وجود یک سیستم بروکراتیک است که بر زندگی آدم ها 
تأثیــر می گذارد. از نظر مــن، بخــشی از ارزش زندگی به 
این برمی گــردد که انســان امــکان انتخــاب دارد؛ حتی 
امکان اینکه بــه زنــدگی اش پایان بدهد. می خواســتم 
این امــکان را از آدم بگیــرم و ببینم اگر فــرد برای چنین 
تصمیمی هم ناچار به گرفتن مجوز و طی کردن مراحل 
اداری باشد، چه اتفاقی می افتد. پرسش اصلی فیلم از 

همین جا شکل گرفت.
 به نظر شــما اکــران فیلم هــای کوتــاه در قالــب طرح 

»قرار« تا امروز چه تأثیری داشته است؟
به نظــرم این طــرح، دســت کم از نظــر روحی، روانی 
و انگیــزشی، تجربــه تأثیرگــذاری اســت. فیلــم »زندگی 
برای همــه« همــراه بــا دو فیلــم کوتــاه دیگــر در باکس 
شماره سه طرح »قرار« اکران می شود و طبق برنامه ای 
که اعلام شــده بــود، این اکــران تا پایــان مهرمــاه ادامه 
دارد. مهم ترین نکته این اســت که فیلــم کوتاه امکان 
بیشــتری برای دیده شــدن پیــدا می کند و تماشــای آن 
برای مخاطــب به گزینه ای آشــناتر تبدیل می شــود. در 
حال حاضر، بســیاری از مخاطبان ســینما عادت دارند 
برای دیــدن فیلم بلنــد به ســالن بروند و ممکن اســت 
فیلم کوتاه برایشان تجربه ای ناآشنا باشد. طرح »قرار« 
کمک می کند فیلــم کوتاه هم بــه یــکی از انتخاب‌های 
تماشاگران تبدیل شود. از سوی دیگر، این طرح فرصتی 
فراهم می کند تا فیلم ســازان آثارشــان را بــه مخاطبان 
بیشتری نشان دهند و بازخورد بگیرند. به همین دلیل، 

به نظرم نفس برگزاری چنین اکرانی ارزشمند است.
 بــرای تــداوم طــرح »قــرار« و مؤثرتــر شــدن آن چــه 

پیشنهادی دارید؟
فکر می کنــم بخــشی از موضوع به مســائل مــالی و 
امکان ادامه فعالیت مجموعه برگزارکننده برمی‌گردد. 
برای اینکه چنین طرحی بتواند بــه کارش ادامه بدهد، 
بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه از نظــر اقتصــادی هم 
امکان پذیر باشــد. شــاید تخصیص بودجــه یا حمایت 
نهادهایــی ماننــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسلامی یــا 
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران بتوانــد در این مســیر 
کمک کننده باشــد؛ هرچنــد دربــاره ســازوکار دقیق آن 
پیشــنهاد مشــخصی ندارم. به نظرم مهم تر از هر چیز، 
این است که چنین مسیری فرصت پیدا کند تا تثبیت 
شــود و ادامه پیــدا کنــد. نمی تــوان انتظار داشــت یک 
طرح در کوتاه مدت تغییر بزرگی ایجاد کند. اگر اکران ها 
بــه‌آرامی و پیوســته ادامــه پیــدا کننــد، ممکــن اســت 
طی پنــج یا ۱۰ ســال آینده تأثیــر آن‌ها را بیشــتر ببینیم. 
دوســت دارم به نقطه ای برســیم که دیــدن فیلم کوتاه 
بــرای مــردم اتفــاق عجیبــی نباشــد؛ مخاطبــان بتوانند 
از فیلم هــای کوتــاهی کــه در ســال های اخیــر دیده انــد 
نام ببرند و تماشــای این آثــار بخــشی از تجربه معمول 
سینما رفتنشان شــود. به نظرم برای رسیدن به چنین 

وضعیتی، مهم ترین مسئله استمرار است.


